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ت طالبانی
مبانی دینی و مؤلفه های سیاسی حکوم

مبانی دینی و مؤلفه های سیاسی حکومت طالبانی

محمدعلی حامدی* 1

چکیده

این تحقیق به بررسی مبانی دینی و مؤلفه های تشکیل دهندة حکومت طالبانی تحت 

عنوان امارت اسلامی پرداخته است. بخش اول مقاله به مبانی دینی حکومت طالبانی 

می پردازد و چگونگی تأثیرپذیری اندیشۀ سیاسی گروه طالبان از فرقه ها و مکاتب تندرو 

و افراطی را مورد بررسی قرار می دهد. در بخش دوم مقاله به مؤلفه های تشکیل دهندة 

سیاسی حکومت طالبان پرداخته می شود که امارت اسلامی طالب را چه مؤلفه هایی 

تشکیل می دهند و قوام نظام سیاسی و حکومت طالبان بر چه مبنایی استوار است؟ پاسخ 

اجمالی آن را عبارات ذیل بیان می کند: حکومتی که در آن باید از یک قوم خاص حضور 

داشته باشد و عمود استواری آن نظام را هم قرائت تند و افراط گرایانۀ خاص گروه 

طالبان از دین و شریعت تشکیل دهد، زنان نه تنها موجوداتی فرض می شوند که در سایۀ 

مردان هویت و شخصیت پیدا می کنند؛ بلکه شخصیت مستقل و هویت خاص به عنوان 

یک عضو جامعه برای آنان متصور نیست. قانونی که بر اساس تعریف کنوانسیون های 

بین المللی و حقوق بشر باشد، در اندیشه و نظام سیاسی طالبان جایگاهی ندارد. از نظر 

آنان، قانون منحصر به ظاهر قرآن است که هیچ تفسیری هم برای آن جایز نیست.

واژگان کلیدی: طالبان، امارت اسلامی، حکومت، افغانستان، افراط گرایی، تندرو، 
تروریست، تکفیری، سلفی.

* پژوهشگر.
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مقدمه
بدون شک، طی دهه هایی از تاریخ اسلام، گروه های تكفیری تحت عناوین مختلفی ظهور و بروز 
کرده اند و هریک در راستای اهداف تندروانه و بر مبنای قرائت وارونه از دین، فعالیت های افراطی 
انجام داده اند. ما در تاریخ اسلام شاهد فعالیت گروه های سلفی- تكفیری و شكل گیری ساختارها 
و سازمان های مختلف مبارزاتی آن ها بوده ایم که در برخی از کشورهای اسلامی رشد قارچ گونه ای 
داشته اند. شاید بستگی به عوامل محیطی- جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی آن کشور دارد که گروه های 
تكفیری به صورت چشم گیری رشد کرده اند. افغانستان، به دلایل وضعیت نابسامان امنیتی، گرفتاری در 
جنگ طولانی مدت، ضعف دولت مرکزی و فروپاشی زیربناهای اقتصادی و فرهنگی و در نتیجه فقر 
اقتصادی و فرهنگی، مكان مناسب برای رشد و گسترش گروه های افراطی محسوب می شود. پاکستان 
نیز با توجه به اختلاف ارضی و مرزی ای که با همسایگان خود )هند و افغانستان( دارد، همواره سعی 
کرده است که زمینۀ رشد و گسترش گروه های تندرو اسلامی را در صدر برنامه های سیاسی- نظامی 
خود قرار دهد و همین امر سبب شده است که پاکستان نیز یكی از کشورهای امن برای گروه های 
تروریست به حساب آید و این گروه ها به راحتی بتوانند با تأسیس مدارس دینی متعدد، هزاران نیروی 
انسانی در مدارس دینی تربیت کنند تا پاکستان از آن ها به عنوان اهرم فشار علیه کشورهای همسایۀ 
خود در راستای تأمین منافع سیاسی اش بهره برداری نماید؛ تفكری که توانست در بخش های جنوبی 
افغانستان از مقبولیت برخوردار شود و در لایه های فقیر جامعه در مناطق دوردست نفوذ کند. با استفاده 
از نفوذ مذهبی و ناسیونالیستی ای که به وجود آورد، همین مناطق صعب العبور و دور از دسترس 
حكومت افغانستان را به عنوان پایگاه و محل استقرار خود برگزیند. مردان جنگی که به منظور حملات 
تروریستی علیه حكومت افغانستان آرایش می کردند نیز از همین مناطق جلب و جذب جنبش طالبان 
می شوند. روش های مبارزاتی که تكفیری ها در سرتاسر دنیا به کار می گیرند، تكنیک اصلی مبارزات 
طالبان علیه اردو و پلیس ملی افغانستان است. طالبان در سیستم حكومت داری خود نیز اولویت را 
به تحجر و واپسگرایی می دهند؛ چیزی از مدنیت، توسعه و پیشرفت را در نظام اداری خود لازم و 
ضروری نمی دانند؛ بلكه همه چیز را به سلف و تاریخ صدر اسلام پیوند می زنند. از نظر گروه طالبان، 
بهترین الگوی ادارة سیاسی همان است که در صدر اسلام وجود داشت. دیگر نیاز به پیشرفت و 
فراگیری از تمدن امروزی را برای جامعه و کشور افغانستان ضروری و یا اصلًا احتیاج نمی بینند؛ بلكه 

هرگونه الگوی تمدن جدید را از مظاهر شرک و بت پرستی تلقی می کنند.
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1. مبانی فکری گروه های تکفیری
از پدیده های تأمل برانگیز عصر ما که اینک در بسیاری از کشورهای اسلامی قابل مشاهده اند، 
جریان های »تكفیری- جهادی«اند؛ جریان هایی که بیش تر از آن که در مقابل کفر و استكبار جهانی 
باشند، در مقابل خود مسلمانان هستند و به نحوی با حمایت های مالی دولت سعودی رو به گسترش اند. 
جزم گرایی، قرائت سخت و انعطاف ناپذیر از دین و مخالفت شدید با دیگر فرقه های اسلامی از 
ویژگی های اصلی مبانی تفكر گروه های سلفی- تكفیری است. نمونۀ بارز این گروه ها وهابیت است. 
این جریان فكری بسیاری از مسلمانان، به خصوص شیعیان، را تكفیر می کند. این جریان که القاعده، 
طالبان، النصره و داعش نمونه های بارز آن ها هستند و از جریان های اخوان المسلمین و دیوبندیه منشعب 
شده اند، با حضور در جهاد افغانستان در مقابل شوروی ظهور کردند. این جریانات آمریكا را دشمن 

اصلی خود می پندارند )کمیلی، مجلۀ الكترونیكی اخوت(.

مهم ترین مبانی فكری وهابیت را می توان در فهم و روش صحابه، تابعان و محدثان قرن دوم و 
سوم، مخالفت با تأویل های کلامی- فلسفی در باب آیات قرآن و روایات، ایمان تام به ظواهر نصوص، 
تقدم نقل بر عقل، جزم گرایی فرقه ای با این تفسیر از دین داری و دین مداری که فرقۀ ناجیه و بر حق 
آنان اند و دیگر گروه های مسلمان باطل و گمراه و چه بسا کافر و مشرک اند، دانست. اندیشۀ وهابیت بر 
تعالیم احمد بن حنبل و ابن تیمیه استوار بود که بعدها به کمک شمشیر حاکمیت آل سعود و با استفاده 
از ضعف امپراطوری عثمانی گسترش یافت و تا کنون بخش بزرگی از جنبش های فكری و اجتماعی 
جهان اسلام را تحت تأثیر قرار داده است. آرا و اندیشه های احمد بن حنبل، ابن تیمیه و محمد بن 

عبدالوهاب به عنوان سلسله جنبان فرقۀ وهابیت، حداقل در دو جهت عمده باهم شبیه اند.

اول با هرگونه تفسیر و تعمق در قرآن و حدیث و گرایش به عقل، تصوف، عرفان و اجتهاد به شدت 
مخالف بودند و فقط مراجعه به ظواهر قرآن و حدیث را برای زندگی بشر کافی می دانستند. دوم این که 
آن ها به این باور بودند که تنها صیانت و پیراستن دین اسلام از خرافات و شرک و آلودگی، استناد و 
عمل به ظواهر دست نخوردة قرآن و حدیث و بازگشت به سلف صالح است )شیرودی، 1390: 24(.

2. سیر تاریخی اندیشۀ تکفیری
افكار و ریشۀ تكفیر به حوادث و وقایع مهمی برمی گردد که در صدر اسلام به وقوع پیوسته است 
و یكی از وقایع مهمی که در ظهور جریان تكفیری نقش دارد، غائلۀ »خوارج« است که اگر کسی یكی 
از گناهان کبیره را مرتكب می شد، تكفیر می کردند )الروازق، 1393: 29(. در قرن چهارم، عالم معروف 
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حنبلی »ابومحمد برَبهاری«، زیارت قبور را منع کرد که این امر از طرف خلیفۀ عباسی به سختی مورد 
انكار قرار گرفت. عالم دیگر حنبلی در سال 387 هجری، زیارت و شفاعت را انكار کرد. وی سفر 
زیارت پیامبر را سفر معصیت دانسته، معتقد بود هرکسی در این سفر باشد، باید نماز را تمام بخواند. 
در قرن هفتم و هشتم، ابن تیمیه و بعداً در قرن هیجدهم، محمد بن عبد الوهاب هم عقاید خود را از 

وی گرفته اند )صاحبی، 1376: 92(.

یكی از عوامل مهم تأثیرگذار در پیدایش جریان تكفیری، سقوط امپراطوری عثمانی است که بعد از 
سقوط امپراطوری عثمانی، جهان اسلام با این پرسش مواجه بود که حال با سقوط مرکز خلافت جهان 
اسلام و تهاجم فرهنگ غرب چه باید کرد؟ سه جریان مهم در جهان اسلام پدید آمدند: 1( اصولگرایان 
)بنیادگرایان یا سلفیان(؛ 2( اصلاح طلبان )جمع بین تجدد و سنت(؛ 3( روشنفكران )پذیرش اصول 
و مبانی غرب(. جریان اولی که بر رد فرهنگ غرب و تقابل با آن تأکید داشتند، موضع بازگشت به 
گذشته )سلف( و تمسک به سلوک اولیۀ مسلمانان را، راه حل نجات از تهاجم فرهنگ غرب دانستند 
و خود را سلفی نامیدند.از پیشگامان این جریان، سید جمال، محمد عبده، عبدالرحمان کواکبی و رشید 
رضا را می توان نام برد که شعار بازگشت به سلف را مطرح کردند؛ اما این شعار مورد سوءاستفادة 
وهابیت قرار گرفت: آنان خود را سلفی نامیدند، افكار ابن تیمیه را به نام افكار سلف ترویج کردند، 
خشونت و تكفیر برگرفته از افكار وی را گستراندند و تكفیر را در جهان اسلام نهادینه کردند؛ بنابراین، 
می توان گفت که تمام جریان های تكفیری با یک برداشت انحرافی از واژة سلف و بازگشت به صدر 
اسلام، نحله های فكری انحرافی را در سرتاسر جهان اسلام گسترش دادند. از دل گرایش های فكری 
سلفیانِ تحت تأثیر افكار ابن تیمیه اند که به نام سلف و سلفی گری، خشونت و افراطی گری را گسترش 
و به کفر دیگر مسلمانان فتوا می دهند )الروازق، همان: 30(. تفكر ظاهرگرایانۀ اهل حدیث در رأس 
آن ها احمد بن حنبل، بعدها به وسیلۀ اشاعره ادامه پیدا کرد و در قرن هشتم توسط ابن تیمیه با عقاید 
جدیدی نظیر نفی توسل و نفی تبرک جستن، سازمان دهی شد و در اواخر، پیروان ابن تیمیه چون محمد 
بن عبد الوهاب و علمای وهابی به نشر و گسترش افكار او پرداختند. ابن تیمیه توانست با تأکید بر 
ظاهرگرایی و اصالت آن، روشی را در مقابل عقل گرایان تشكیل دهد و معرفت شناسی سلفیه را به 
سمت ظاهرگرایی سوق دهد )فاطمی نژاد، 1394: 22(. سلفی ها خود را پیرو سلف صالح می دانند و در 
اعمال، رفتار و اعتقادات خود سعی بر تابعیت از پیامبر اسلام )ص(، صحابه و تابعین دارند. سلفی ها 
خود را پیرو مكتب »اهل حدیث« می دانند که در عصر عباسیان و پس از اختلاف با عقلانیت معتزلی 
و کلام شیعی پدید آمدند. البته، هرگز سلفی گری به عنوان مذهب مطرح نبود تا این که ابن تیمیه دعوت 
به شیوة سلف را شعار مكتب خود ساخت و محمد بن عبدالوهاب مسائل ابن تیمیه و نظرات وی را 
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با خشونت پیگیری کرد )عنایت، 1363: 7(. از مهم ترین شاخصه های تفكر ابن تیمیه و بالتبع محمد 
بن عبد الوهاب، موارد زیر است:

2-1. مبارزه با شرک و خرافات و بازگشت به اسلام سلف صالح
این شعار را محمد بن عبد الوهاب به این دلیل مطرح کرد که معتقد بود مسلمانان طی قرون متمادی 
از اسلام ناب فاصله گرفته و به جهل و نادانی، گمراهی، و مظاهر مختلف از مظاهر شرک و بت پرستی 
روی آورده اند. ابن عبد الوهاب در رسالۀ »کشف الشبهات« بیش از 24 بار مسلمانان غیر وهابی را 

مشرک پنداشته است )موثقی، 1386: 162(.

2-2. مخالفت با عقل، فلسفه، اجتهاد، تفسیر قرآن، عرفان و هرگونه نوآوری 
فکری با عنوان بدعت

به پیروی از سلوک ظاهرگرایانۀ ابن حنبل و پیروان او، ابن تیمیه و ابن عبد الوهاب و وهابیان با 
هرگونه برداشت، تحلیل، تفسیر عقلی و منطقی از سر مخالفت سخن گفتند و تصوف، عرفان، تأویل و 
تفسیر قرآن را با هر روشی که با شیوة تفسیر ظاهرگرایی آنان منطبق نبود، بدعت تلقی کردند. وهابیت 
با اعتقاد به پیراستگی دین از بدعت های پیش آمده، آیات و احادیث را حمل به ظاهر می کند و معنای 

حقیقی نهفته در آن را به خداوند واگذار می نماید )موثقی، همان: 170(.

2-3. وحدت خلافت دینی و عربی و دشمنی با ترکان عثمانی
رشید رضای متأثر از افكار وهابیت، جنبش وهابیت را با روح استقلال طلبی عرب پیوند داده است. 
این جریان، امور عقلی و فلسفی و عقاید صوفیانه و حتی تشیع را در عالم اسلام به عنوان بدعت هایی 
که از سوی غیر اعراب، نظیر یونانیان، ایرانیان و ترکان، وارد دین شده است، پنداشت؛ به این دلیل، با 
آن ها به مخالفت برخاست و دعوت خود را به نام پیراستن دین اسلام از آثار فكر غیر عرب آغاز کرد 

)همان(.

2-4. مخالفت با شیعیان
از زمان احمد بن حنبل تا ابن تیمیه و نیز عبد الوهاب، این ضدیت و موضع گیری مذهبی- سیاسی 
علیه شیعیان وجود داشته است. انگیزه های سیاسی وهابیت با شیعیان با توجه به اوضاع و احوال زمان 
و مكان، متفاوت بوده اند؛ ولی هرچه از آغاز دعوت وهابیت به زمان حاضر نزدیک تر می شویم، این 
دشمنی از عمق بیش تر برخوردار می شود. به دلیل تنش های سیاسی و رقابت های منطقه ای میان ایران 
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و عربستان از یک طرف و پیوند عمیق تاریخی حاکمان سیاسی عربستان با وهابیت از سوی دیگر، از 
زمان پیروزی انقلاب ایران به دلایل سیاسی و ادعای محوریت جهان اسلام از سوی هردو کشور ایران 
و عربستان، اختلافات این دو کشور بیش تر شده است و در پی آن، به مخالفت های مذهبی وهابیت با 

شیعیان نیز افزوده می شود )موثقی، همان: 176(.

3. شیوه های خشونت گرایی گروه های تکفیری
ماهیت و اهداف خشونت و ترور در گذر زمان تفاوت چندانی نكرده است. ماهیتش همان است که 
در گذشته با همان روش خشونت آمیز، اهداف خود را پیگیری می کرد و اکنون نیز برای به دست آوردن 
اهداف افراط گرایانه اش از اعمال هیچ نوع خشونت دریغ نمی ورزد؛ بلكه روش و تاکتیک های حوزة 
عملكردش پیچیده تر و گسترده تر شده است )مهدوی، 1393: 375(. خشونت و تروریسم در گذشته 
ابعاد محلی داشت؛ اما امروزه با توجه به پیشرفت تكنولوژی، شكل پیشرفتۀ بین المللی به خود گرفته 
است؛ به این معنا که تروریست ها نیز می توانند از امكانات و ابزارهایی چون اینترنت، ماهواره و در 
مجموع وسایل ارتباط جمعی مدرن، در راستای اهداف تبهكارانۀشان بهره بردای نمایند و با توجه 
به فرایند جهانی شدن و پیامدهای ناشی از آن، از حوزة قدرت های ملی فراتر رفته و به صورت یک 
مسئلۀ بین المللی در آمده است. افراطی ها با استفاده از تكنولوژی نوین، قادر است که به انواع ترور 
و خشونت دست بزنند؛ شیوه هایی که شاید بدون امكانات و وسایل ارتباط جمعی، دست یابی به آن 
را امكان پذیر نمی ساخت. دست یابی به انواع و اقسام ترور، مانند گروگان گیری افراد و قربانی افراد 
گروگان گیری شده به منظور اعمال فشار برای تأمین خواسته های خود از حكومت ها و مخالفین و ترور 
مقامات و شخصیت های سیاسی دولت ها، یكی دیگر از ابزار مورد استفادة تروریسم است که تاکنون 
چندین کنوانسیون بین المللی برای مقابله با این گونه ترورها تصویب شده است. آلوده کردن آب و مواد 
غذایی و در نتیجه مسموم کردن افراد، شیوه هایی است که تروریسم های تكفیری به منظور دست یابی به 
اهداف و خواسته های شان و نیز اعمال فشار بر مخالفین و دولت های مورد هدف شان، اعمال می نمایند 
)همان: 376(. تكفیری ها با استفاده از نشر تكنولوژی و صنعت، قادرند فرمول های ساخت بمب را از 
اینترنت اخذ و آن را در راستای اهداف تروریستی شان بهره برداری نمایند. امروزه، گروه های تكفیری 

نوعی مدرن از خشونت را استفاده می کنند )حاجی ناصری: جزوة درسی(.

4. تأثیرپذیری طالبان از اندیشه های افراط گرایانۀ گروه های تکفیری
با توجه به مبانی فكری و اندیشه ای گروه های تكفیری نسبت به حكومت و خلافت در جهان اسلام 
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و بالتبع راه دست یابی به آن، بحث جهاد مباحث اصلی تفكر و ریشه های نگرش سیاسی این گروه ها را 
تشكیل می دهد. طالبان و ظهور این گروه به عنوان یک پدیدة جدید در عرصۀ جنگ و منازعات سیاسی 
افغانستان از منظرهای متفاوت قابل بحث و ارزیابی است. شاید هیچ گاه نتوان یک علت را به عنوان تنها 
دلیل ظهور این گروه در عرصۀ سیاسی- نظامی افغانستان ذکر کرد. دلایل سیاسی متعدد و بی شماری 
در خلق و پدیدار گروهی به نام طالبان مؤثر بوده اند. اما یكی از مهم ترین دلیل آن، همان نگاه دینی 
و قرائت این گروه از دین اسلام است که شیوه های رفتاری آن ها را نسبت به همۀ جناح های سیاسی 
کشور و به عبارت دیگر، نسبت به نحوة عملكرد سیاسی و نظامی شان در روابط خارجی و تعامل شان 
در رابطۀ بین المللی متفاوت می سازد. طالبان از یک سو، به عنوان عامل و اهرم فشار کشورهای همسایه 
در درون افغانستان برای تأمین منافع این کشورها پیكار و مبارزه می کنند و از سوی دیگر، دیدگاه دینی 
این گروه نسبت به ساختار سیاسی بر مبنای قرائت خاص آنان از دین است که رفتار سیاسی شان را 
نسبت به همۀ ساختارهای سیاسی متعارف در دنیا متفاوت می سازد. طالبان ساختار سیاسی خود را بر 
مبنای ساختار سیاسی اولیۀ اسلام و به ادعای خودشان بازگشت به گذشته )سلف( بنا می کنند؛ اما از 
آن جا که عقبه های اندیشۀ سیاسی شان با حس قدرتمند ناسیونالیستی قومی آمیخته است، در واقع دو 
مؤلفۀ قدرتمند ناسازگاری و ناهم خوانی که بن مایه های فكری این گروه را تشكیل می دهند، با منطق 
سیاسی حاکم در کشور در تضاد و تقابل قرار می گیرد. از آن جا که نگرش مذهبی و قرائت تند از دین 
زیربنای فكری این گروه را تشكیل می دهد و آنان در صدد تشكیل یک حكومت اسلامی می باشند، 
لزوماً باید نظام سیاسی برخاسته از این نوع تفكر با اصول و قرائت خاص دینی و سیاستی مبتنی بر 
همان قرائت دینی سازگار باشد که بهترین نوع آن همان نوع حكومتی است که به ساختار سیاسی 
خلافت اسلامی نزدیک است. به همین دلیل هم هست که طالبان با سلطه بر بخش هایی از خاک 
افغانستان، نوع نظام سیاسی خود را نه بر مبنای مدل دموکراسی، نه جمهوری و نه پادشاهی بلكه آن را 
امارت اسلامی افغانستان نام گذاری می کنند و در راستای توسعه و گسترش حكومت خویش از هیچ 

نوع مبارزه و خشونت دریغ نمی ورزند.

استدلال و دلیلی که همۀ این جنایت ها را با آن توجیه می کنند، صرفاً قرائت تندروانه از دین و 
تشكیل حكومت اسلامی برای برپایی آموزه های دینی می باشد که تحت عنوان خلافت اسلامی طالبانی 

)امارت اسلامی(، رابطۀ خلافت و قدرت را به هم پیوسته و غیر قابل گسست از همدیگر می سازد.

طالبان هم همانند بسیاری از گروه های تندرو اسلامی در جهان اسلام، به منبع فكری ای متصل 
می شوند که جریان خلافت را به منظور دست یابی به قدرت مطرح و راه رسیدن به آن را به صورت 
خشن ترین مدل جنگ )تروریسم( تحت عنوان جهاد طراحی می کند. در واقع، جهاد تكفیری ها یا همان 
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تروریسم گروه های خشونت طلب از دید جامعۀ انسانی و بین المللی نشانگر آن است که هریک از 
گروه های تكفیری از لحاظ فكری به یكی از مكاتب سلفی- جهادی وابسته اند و در واقع طرز نگرش 
و رفتار سیاسی خود را بر مبنای شیوه های فكری آن مكتب نسبت به جهاد و خشونت طلبی بنا کرده 
و از این لحاظ وامدار تفكر سلفی همان مكتب اند؛ مثلًا برخی کارشناسان به این عقیده اند که ذهنیت 
طالبانی نسبت به جهاد از دیدگاه این گروه بر مبنای تفكر مكتب دیوبندی استوار است و خلافت را بر 

مبنای تفكر آن مكتب مطرح می کنند.

ذهنیت  عربی  نمونۀ  جدیدترین  داعش  و  خلافت گرا  ذهنیت  دیوبندی  مكتب  نمونۀ  »طالبان 
خلافت گرا است که از درون القاعده انشعاب کرده و جهاد را در خشن ترین قالب که فهم و هضم آن 

برای دیگران دشوار است، مطرح کرده اند.« )ملاذهی، 1394: 88(.

طالبان اهداف خود را در سطوح مختلف بیان مي کنند. در سطح عالي ایجاد دوبارة امارت اسلامي 
افغانستان را دنبال مي کنند و استراتژي ایشان هم برهم زدن ثبات و خروج نیروهاي بین المللی از 
افغانستان مي باشد که تا کنون به توافق آمریكا و طالبان در قطر نیز منجر شده است. فاز دوم گفت وگوها 
با حكومت افغانستان است و طالبان در آن خواسته های خود را مطرح می کنند و این که خواهان چه 
مطالبات باشند و چه نوع نظام سیاسی را در افغانستان بپذیرند، قرائن نشان می دهد که به کم تر از 
استقرار امارت اسلامی رضایت نمی دهند و در صورت عدم دست یابي به این هدف، در صدد ایجاد 
چالش های جدی بر سر روند دولت سازی و به چالش کشانیدن امنیت سیاسی- اجتماعی در کشوراند 

)همان، 1387: 36(.

از آن جا که طالبان در اعتقادات به شدت متأثر از مكتب دیوبندیسم اند و این مكتب در درون خود 
با هرگونه مظاهر فرهنگ و تمدن غرب مخالف مي باشد؛ لذا به تفكر تقابل تمدن اسلام- تمدن غرب 
دامن مي زند و برایند آن در اندیشۀ سیاسی، بدون شک، مخالفت با هر نوع نظام سیاسی به جز امارت 
اسلامی می باشد ).Katzman: 2009(. دیوبندی یكی از جریان های مهم بنیادگرایی اسلامی در شبه قارة 
هند محسوب می شود و عمده ترین تأثیر ایدئولوژیكی را بر طالبان داشته است. دیوبندیه ادامۀ جریان 
صوفیۀ اصلاح طلب به ویژه »شاه ولی الله دهلوی« محسوب می شود و مؤسسین مكتب دیوبندی یعنی 
محمدقاسم نانوتوی و رشیداحمد گنگوهی تحت تأثیر شدید مكتب شاه ولی الله دهلوی قرار داشتند 
)رحمی، 16(. شاه ولی الله موضع خصمانه در قبال شیعیان داشت. وی کتاب »اذالۀ الخلفاء« را علیه شیعه 
نوشت. با توجه به شباهت افكار وی با محمد بن عبد الوهاب، برخی معتقدند این دو دورة تحصیلی 

علوم دینی را در حجاز گذرانیده اند )عصمت اللهی، 1378: 42(.
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هرچند صاحب نظران، دیوبندی ها را وهابی ندانسته اند؛ اما ارتباط تنگاتنگی میان این دو نحلۀ فكری 
در حوزة اندیشه وجود دارند که بسیاری از عقاید این دو را منطبق باهم جلوه می دهند. رشید احمد 
گنگوهی در مورد عقاید وهابیت چنین اظهار نظر می کند: »کسی که از محمد بن عبدالوهاب پیروی 
کند، وهابی نامیده می شود. عقاید وهابی ها صحیح و شایسته است؛ ازاین رو، بیش تر کسانی که از محمد 
پیروی می کنند، انسان های شایسته هستند.« وی در مورد محمد بن عبدالوهاب چنین اظهار عقیده 
می کند: »او مرد صالح است که با اعتنا به مذهب حنبلی و حدیث، با بدعت و شرک مبارزه می کرده 
است.« )اسعدی قاسمی، 2000م: 733-736(. علمای دیوبند در ستایش محمد بن عبدالوهاب تا آن جا 
پیش رفتند که محمد منظور نعمانی، از مؤرخین برجستۀ دیوبندی، کتابی در تمجید و دفاع از محمد بن 
عبدالوهاب با عنوان »دعایات مكشفه ضد الشیخ بن عبدالوهاب« به رشتۀ تحریر درآورد. وی در این 
کتاب می نویسد: »مطالعۀ تألیفات شیخ محمد بن عبدالوهاب این حقیقت را روشن می کند که هدف از 
جنبش وی، دعوت به توحید حقیقی و تمسک به سنت پیامبر و جهاد فراگیر علیه انواع شرک و بدعت 
و ارائۀ اسلام در همان شكل و صورت حقیقی و اولیه بوده است.« )اسعدی قاسمی، 2000م: 57(. البته، 
علمای وهابی نیز کوشش کرده اند تا به علمای دیوبندی نزدیک شوند؛ چنان که »شیخ عبدالله بن صالح 
الصقره«، نمایندة وزارت امور اسلامی اوقاف عربستان، در بازدید از مدرسۀ دیوبندی تأکید می کند که 
کشور عربستان برادر شماست و خادم الحرمین الشریفین- ملک فهد- و برادرش امیر عبدالله و بقیۀ 
آل سعود از شما هستند )رحیمی، 114(. طالبان نیز از این دو مكتب فكری مهم در میان جریان های 
فكری متعدد افراط گرایانه متأثراند و خط مشی مبارزات خود را بر اساس شیوه های رفتاری خشن این 
نحله های فكری استوار کرده اند. شیوه های رفتاری چندگانۀ طالبان در مدل به کارگیری ترور و حملات 
مسلحانۀشان نیز بیانگر این نكته است که آن ها از یک منبع واحد و معتدل تغذیۀ فكری نمی شوند؛ 
بلكه با توجه به نوع مبانی فكری- هرچند با اندک تفاوتی- از اندیشه های مكاتب اسلامی تندرو تغذیۀ 

فكری نموده، همان اندیشه های افراطی را مبنای عملكرد خود قرار می دهند.

5. مؤلفه های سیاسی تفکر طالبانی

5-1. حکومت تک ساحتی قومی
طالبان در آغاز به عنوان یک گروه محلی فعالیت های خود را با این ادعا که امنیت راه ها و کالای 
تجاری را فراهم می نمایند، آغاز و دیری نپایید که با حمایت های کشورهای ذی نفع، از جمله پاکستان، 
تحرکات نظامی و سیاسی خود را نیز آغاز کردند. در طول دوران مبارزات خود، غرض از جنگ و 
مبارزات مسلحانۀ خودشان را پیاده کردن امنیت اجتماعی عنوان می کردند؛ اما به مرور زمان و با پیشرفت 
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و گسترش قلمرو حاکمیت شان مشخص شد که هدف اصلی نهان در پشت پردة شعارهای اصلاحات 
و آوردن امنیت، استقرار حاکمیت قومی- ایدئولوژیک است. با سلطۀ طالبان بر پایتخت کشور و استقرار 
نظام سیاسی تحت عنوان »امارت اسلامی« آنچه را که در پرتوی حاکمیت سیاسی طالبان به نمایش 
می گذاشت، همان افراط گرایی و رفتار تندروانه در همۀ ابعاد سیاسی، از جمله قوم گرایی، عریان و 

آشكار بود که در چهرة حاکمیت طالبان تبلور می یافت.

با روی کارآمدن امارت اسلامی، سیستم دولت و مدیریت کشور تفاوت اساسی یافت و جنبش 
طالبان در تمام ساختار سیاسی و مناصب اداری حكومت، قوم  گرایی را گسترش دادند. این گروه، 
نیروهای کاری اداره های دولتی را که از اقوام دیگر بودند، از کار برکنار کردند و به جای آنان کارمندانی 
از جنس قوم خاص را گماشتند. احمد رشید، نویسندة پاکستانی، در این باره می گوید: »طالبان با تصفیۀ 
کارمندان اداری مشغول به خدمت از سال 1992م، به آشفتگی بیش تری دامن زدند. آنان کلیه کارمندان 
ارشد اقوام دیگر را با پشتون هایی جایگزین کردند که برخی از آن ها صلاحیت کارهای اداری را هم 
نداشتند و بدین ترتیب، وزارتخانه ها با فقدان نیروی ورزیده، کارایی خود را از دست دادند.« )رشید، 
1379: 162(. سرانجام، بر اثر اقدامات قوم گرایانۀ طالبان، چنان رکودی در اداره های دولتی پیش آمد که 
بخش بزرگی از کادر اداری دولت از دست رفت و مردان شاغل از دستگاه های اداری عزل و اخراج 

شدند.

قومی کردن سیاست و تصفیۀ قومی در بدنۀ نظام اداری کشور یكی از پیامدهای تفكر قوم گرایی 
طالبان بود که با اندک زمان و عمر کوتاه حاکمیت خود در کابل به صورت بسیار عریان و بدون ملاحظۀ 
سیاسی، دیگر اقوام کشور را به حاشیه راند و حكومت تک ساحتی و تک قومی را بر سرنوشت سیاسی 
حاکم نمود. دین، فرهنگ، عرف و اجتماع و حتی موقعیت اجتماعی هریک به نوبۀ خود، تأثیری بر 
افكار و رفتار انسان بر جای می گذارند. با توجه به این پیش فرض باید گفت که در جامعۀ قبایلی پشتون 
ارزش های قومی و قبیله ای بسیار ریشه دار و مستحكم می باشد. دارای احساس تعلق خاطر شدیدی 
نسبت به هم نژاد خود بوده و همدردی و همیاری افراد قبیله را از وظایف رسمی خود می شمارند. با 
توجه به چنین احساس همبستگی شدید قبیله ای، جنبش طالبان که به عنوان یک جنبش برخاسته از 
متن جامعۀ قبایلی، آن هم از دل مردمان روستایی و غیر شهری و بیگانه با مدنیت که تعلقات شدید 
سنتی و قبیله ای دارند، نمی تواند از تأثیرپذیری چنین فرهنگی به دور باشد )عارفی، 1378: 15( که اگر 

با مدیریت و سیاست کلان جامعه آمیخته شود، نتیجه ای جز ویرانگری چیزی دیگری در پی ندارد.
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5-2. حکومت تک ساحتی دینی
با توجه به نگاه افراط گرایانه و قرائت تندروانه ای که طالبان از دین دارند، برونداد این نوع نگاه دینی 
و تأثیر آن در سیاست بدون تردید ویران کننده است. نگاهی تصلبی و خشک و خشن طالبان از سیاست 
بر مبنای تفكر دینی و قرائت آن ها از دین، پیامدهای ویرانگر سیاسی را به همراه دارد. این تصور هم 
برخلاف واقع است اگر ما انتظار تغییر قابل توجهی در منش سیاسی طالب را آرزو کنیم؛ زیرا هستۀ 
وجودی طالب را همان تفكر و دیدگاه متفاوت از بسیاری نظام های سیاسی تشكیل می دهد. حال ما 
اگر تصور کنیم که طالب در دیدگاه و باورهای دینی خود تغییر قابل توجهی را ایجاد می کنند تا نظام 
سیاسی حاصل از آن دیدگاه، یک نظام معتدل و متساهل را ایجاد کند، اشتباه است؛ زیرا اگر چنین 
تغییرات نگرشی در اندیشه و تفكر طالب به وجود بیاید، نتیجۀ حاصل از آن، حذف و نابودی جریان 

افراط گرایانه ای به نام طالب است.

در شكل گیری تفكر طالبان- جدای از کنش ها و جریان های سیاسی- آموزه های کلامی نیز نقش 
تعیین کننده داشته اند و تحلیل مبانی فكری طالبان بدون در نظر گرفتن پیش زمینه های تاریخی آن 
نمی تواند تحلیل جامعِ باشد. برخی محققان در این زمینه اظهار نظر می کنند که نباید قضیۀ طالبان را 
بیش از حد سیاسی جلوه داد؛ طالبان را باید تفكر و دیدگاهی دانست که نتیجۀ تلقی خاصی از اسلام 
و مبانی آن است )کریمی و خادمی، 1395: 4(. برداشت سطحی و قشری از متون دینی توأم با جهل 
و احساس شدید ناسیونالیستی قومی که صرفاً با اتكا به منابع منقول دینی و عدم دخالت عقل، پایه 
و مبنای سیاست یک ساختار سیاسی باشد، بدون تردید در گذرگاه های کنش سیاسی جنبۀ عقلانیت 
ضعیف و دستورات ناقص و نارسای قرائت های تندروانه از دین، مبانی و پایه های لرزان حاکمیت 
سیاسی چنین نظامی را تشكیل می دهد. اتكا به جملاتی چون: »حسبنا کتاب الله« که در منابع تاریخی 
مشهور است، نوعی کج فهمی و مطلق انگاری از متون دینی و جزمیت برگرفته از چنین جملاتی، 
اصول تفكر تصلبی و مطلق انگاری گروه طالبان را تشكیل می دهد. نظام سیاسی مطلوب از نظر طالب 
همانا تشكیل »امارت اسلامی« مبتنی بر تفسیر خاص از شریعت و ملهم از باورهای سلفی- وهابی 
و دیوبندی است که آنان در صدد شرعی کردن ساختار قدرت سیاسی در قلمرو افغانستان می باشند 

)جمالی، 1392: 22(.

طالبان با استفاده از موقعیت مناسب قومی و عقیدتی، بر فعالیت های افراط گرایانۀ خود شدت 
می بخشند. از آن جا که آنان در میان افراطیون مذهبی نقش و جایگاه دارند، گروه های اسلامی افراطی 
از کشورهای مختلف به حمایت همه جانبۀ آنان می پردازند )علی آبادی، 1387: 51-54(. ایدئولوژی 
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طالبان از متن فلسفۀ جهاد در اسلام و با قرائت خاص طالبانی و جریان های افراطی نشأت می گیرد و به 
همین دلیل، این گروه رفتارهای خشونت آمیز خود را در قالب جهاد تفسیر و تحلیل می کنند؛ به نحوی 
که خود را مكلف به انجام آن می دانند و مقید به نتیجه نیستند؛ بلكه با جهاد به تكلیف شرعی خود 
عمل کرده اند. آن ها به رفتار افراط گرایانۀ خود، از زاویۀ بازگشت قدرت به کابل نگاه می کنند و خواهان 
احیای امارت اسلامی خود هستند. در چنین نگاهی، طالبان حاضرند هر بهایی را پرداخت کنند و تا 
زمانی که لازم باشد، به مخالفت های سرسختانۀ خود علیه حكومت افغانستان ادامه دهند و تحت هیچ 
شرایطی تن به پایان رؤیای امارت اسلامی خود ندهند. دشواری و به بن بست کشیده شدن مذاکرات 
صلح با حكومت افغانستان نیز در قالب همین دیدگاه قابل تحلیل و تفسیر است؛ بنابراین، طالبان 
هم چنان بر حكومت تک ساحتی دینی با قرائت خاص خود از اسلام پا فشاری می کنند و در تلاش اند 
که مجدداً سیادت سیاسی خود را در قالب امارت اسلامی بر افغانستان حاکم کنند )ملاذهی، 1390: 4(.

5-3. ایدئولوژی خشونت
در اواخر سال 1996، طالبان حكومت در حال جنگ کابل را مغلوب کردند و کنترل پایتخت را 
در اختیار گرفتند. این نكته نیز برای ملت افغانستان قابل درک بود که آن ها می خواستند حكومت 
یكپارچه بر اساس تفسیرهای سنت گرایانه و توأم با تعصب از قوانین اسلامی را به وجود بیاورند که با 
تفسیرهای کهنۀ خودشان سازگار باشد. در ادارة کشور از شیوة ارعاب و خشونت استفاده کردند، قوانین 
سخت گیرانه ای که از اسلام و شریعت با تفسیر خاص خود داشتند، برای ادارة سیاسی کشور وضع 
کردند و به اجرا گذاشتند. در سال 1999 میلادی، مخالفت های بین المللی با طالبان، به خصوص به دلیل 
رفتار غیر انسانی و خصمانه با زنان و حمایت از گروه های تروریستی بین المللی، فزونی گرفت. بعد از 
وقوع چندین حملۀ تروریستی در سراسر دنیا، سازمان ملل متحد به دلیل حمایت طالبان از اسامه بن 
لادن و سازمان القاعده، افغانستانِ تحت کنترل طالبان را تحریم کرد )مجله علوم سیاسی دانشگاه کرج، 
1390: 12-14(. تفكر جهادی توأم با خشونت طالبان با خواستگاه مبتنی بر نوعی انحصارطلبی گره 
خورده است. گروه ایدئولوژیک که قصد استقرار حكومت اسلامی خود را در قالب امارت اسلامی در 
افغانستان دارد، بنابراین سایر نیروها و قومیت ها تنها با به رسمیت شناختن این اهدافِ طالبان می توانند 
حق حیات اجتماعی در محدودة قوانین سخت گیرانۀ شریعت طالبانی و امارت اسلامی بیابند؛ در حالی 
که نظر فعالان سیاسی قومیت های مختلف افغانستان که امروز نظام سیاسی دارای قانون اساسی، اردوی 
ملی و پلیس ملی منظم را داراست، خواهان حفظ توازن قدرت از طریق انتخابات و سازوکارهای 
دموکراتیک و رقابت سالم سیاسی و حزبی است تا همۀ مردم افغانستان- صرف نظر از تعلقات قومی 
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و مذهبی شان- مطابق وزن سیاسی و جمعیتی خود بتوانند در قدرت حضور یابند. بر اساس این 
تفسیر، انحصار قدرت بی معناست و قانون اساسی جاری باید از طرف همگان محترم شمرده شود. اما 
مذاکرات مستمر طالبان و آمریكا و نیز حكومت افغانستان نشان می دهد که طالبان تمایل چندانی برای 
حفظ قانون اساسی جدید ندارند؛ بلكه آن را مخالف قانون شرع تلقی می کنند )ملاذهی، همان: 4(. آن ها 
اعلام کردند که هیچ ضرورتی برای قانون اساسی نمی بینند؛ زیرا قرآن و سنت، قانون اساسی دولت 
اسلامی هستند و دولت به قانون اساسی دیگری که انسان های عادی آن را تصویب کنند، نیازمند نیست؛ 
زیرا تنها خدا و پیامبر از اشتباه مصون هستند. ما اسلام را قانون اساسی خود برگزیده ایم؛ چون قیام ما 
برای اسلام بوده است؛ بنابراین، هیچ گونه اقدامی برای ایجاد قانون اساسی جدید صورت نمی گیرد 
)حقانی، 1377: 140(. طالبان بر مبنای ایدئولوژی خشونت پرور خود، ترویست های بین المللی را 

به عنوان جنگجویان خارجی متحد خود نیز جذب و در راستای اهداف مشترک می جنگند.

»در دوران حاکمیت طالبان، حدود بیست هزار نیروی القاعده در صفوف طالبان می جنگیدند. 
اگرچه اکنون آمریكا مدعی است که کم تر از صد نیروی القاعده در افغانستان باقی مانده اند؛ اما حضور 
عناصر پاکستانی، ازبک، قرقیز، تاجیک و چچنی در مناطق مختلف، به ویژه ولایات شمالی افغانستان، 
و همكاری آن ها با طالبان در قندوز، بدخشان، فاریاب، بادغیس و... ناقض این ادعاست.« )جمالی، 

.)10 :1392

به لحاظ ایدئولوژیک، طالبان تاکنون قدرت سیاسی را غیر قابل تقسیم و حاکمیت سیاسی افغانستان 
را غیر مشروع تلقی کرده است. آن ها مصمم اند که از طریق رویكرد خشونت مبارزه کنند، معیارهای 
خود را که همانا تفسیر و قرائت بازگشت به سلف از اسلام است، در کل افغانستان تعمیم دهند و 
سعی کرده اند با استناد به آموزه های ایدئولوژیک، همواره عملكرد خود را تقدس ببخشند )همان: 15( 
و با استفاده از آن، ابزار خشونت بیش تری تولید کنند و به کار گیرند. عملیات انتحاری از سلاح های 
کنترل ناپذیر طالبان است که با استفاده از ایدئولوژی خشونت توانسته اند از افراد دگم اندیش مذهبی، 
نیازمند اقتصادی و در برخی موارد از کودکان، زنان و افراد عقب ماندة ذهنی و حیوانات برای دست یابی 
به اهداف خود استفاده کنند )همان: 18-19(. رفتاری که مورد نكوهش مسلمان و غیر مسلمان است، 
همانا خشونت ورزی های کور و هویت طلبی های بی اعتنا به ضوابط معقول و منطق انسانی است 

)بازتاب اندیشه، 1380: 4(.

5-4. حذف جایگاه زن در جامعه
از آن جا که مبانی قوانین اجتماعی طالبان را قرآن و سنت بر مبنای قرائت خاص خودشان تشكیل 
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می دهد، از هر قانون مدنی احساس بی نیازی می کنند. از سوی دیگر، هیچ تفسیر و برداشت خارج 
از متن را برنمی تابند. چنین جزم گرایی در برخورد با متون دینی بدون تردید پیامدها و تالی فاسد 
بسیاری را به همراه دارد که نتیجۀ مسلم و قطعی آن به جز قشرگرایی دینی، چیزی دیگری را به ارمغان 
نمی آورد. طالبان به دلیل همین بداندیشی، به قرائت ظاهرگرایانه از متون دینی تمسک جسته و در 
قبال وضعیت زنان، قوانین سخت و انعطاف ناپذیری را اتخاذ کردند. طالبان با سلطۀ سیاسی در کشور 
و استقرار امارت اسلامی در دهۀ هفتاد، در اولین فرمان حكومتی خود، از زنان خواستند که در انظار 
عمومی ظاهر نشوند. زنان از هرگونه اشتغال در ادارات و نیز حق تحصیل محروم شدند. ممنوعیت از 
تحصیل دختران، ممنوعیت از رانندگی، ممنوعیت از خرید و فروش اجناس توسط زنان و ... همگی 
از پیامد اعمال ظاهرگرایانۀ طالبان در حق زنان جامعۀ افغانستان است. این پیامد محدودیت های تفكر 
ظاهرگرایانه به زنان خلاصه نمی شود؛ بلكه مردان نیز در سطح جامعه ملزم به قواعد موضوعه از سوی 
حاکمیت طالبان بودند؛ مثل نوعی پوشش، نوعی استایل ظاهری افراد در جامعه. آنچه را که از نظر این 
گروه نماد مدنیت و روشنفكری غربی تلقی می شود، در جامعه ممنوع اعلام کردند؛ مانند کروات، کت 
و شلوار، موهای بلند، تراشیدن ریش )بازتاب اندیشه، 1380: 3( در آغازِ ظهور این گروه به رهبری 
ملا محمد عمر که از مناطق روستای مجاور مرزی پاکستان به قصد سرکوب رهزنان دست به قبضۀ 
سلاح بردند و دیری نپایید که شعار مبارزه با فساد آنان مورد توجه و استقبال جامعه ای خسته از جنگ 
افغانستان قرار گرفت، والی قندهار را نیز مغلوب کردند و کنترل این شهر را در اختیار گرفتند. با سلطۀ 
گروه طالبان بر بخش هایی از خاک جنوب، برهان الدین ربانی، رئیس جمهور وقت افغانستان، هیأتی 
را به قندهار اعزام کرد تا با ملا محمدعمر و طلبه ها برای سرکوب رهزنان تبریک بگوید. او هم چنین 
برای کمک به طالبان مبلغ چهار هزار میلیون روپیه همراه هیأت هدیه فرستاد؛ اما ملا محمدعمر از 
پذیرش هیأت و هدیۀ استاد ربانی خودداری کرد و در مقابل از وی خواست که کمونیست ها را از 
صفوف و ادارات حكومتی اش در کابل اخراج کند. خواستۀ دیگر ملا عمر از استاد ربانی این بود که 
زنان را از ادارات اخراج و از اختلاط زن و مرد جلوگیری کند و به مظاهر فساد و فسق پایان دهد 
و قانون شریعت اسلامی را به اجرا در آورد )موسوی و بجنوردی، 1381: 128(. هیأتی که از سوی 
طالبان به ملاقات مسعود، وزیر دفاع حكومت ربانی رفت، درخواست های خویش را به طور رسمی 

بدین شرح مطرح کردند:

»اخراج کمونیست ها که مناصب حساس و وزارتخانه را اشغال کرده اند. هیأت طلبه ها به ربانی 
گفتند که جنگ داخلی رهبران کمونیست و افسران مزدور مسكو را نگران کرده است و از او خواستند 
کمونیست ها را محاکمه و نجیب الله و مسئولان ارشد دولتش را اعدام و همۀ زنان و افراد بی حجاب را 
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از ادارات اخراج و اجرای شریعت اسلامی را به صراحت اعلام و مظاهر هرزگی و موسیقی و منكرات 
و فیلم و سینمارا زایل کند.« )همان: 129(.

5-5. مخالفت با جامعۀ مدنی
نظام تفكر دینی طالبان را آمیزه ای از اندیشۀ ظاهرگرایانه به همراه تمایلات خشک و خشن صوفیانۀ 
هندی و رویكرد قوم گرایانه و نژادپرستانۀ قومی تشكیل می دهد. از سوی دیگر، اندیشۀ طالبان با 
وهابیون بسیار نزدیک است و به همین جهت، آنان با »جمعیت العلماء پاکستان« و نیز »سپاه صحابه« 
ارتباط قوی دارند. در مجموع، ایدئولوژی طالبان، آمیزه ای از »گرایش های صوفیانه«، خشونت و تصلب 
اندیشه های »وهابیت«، »تعالیم دیوبندی« مدارس پاکستان و باورهای جامعۀ قبیله ای است. کارکرد 
طالبان بر جهاد، تكفیر و تهدید پیروان سایر عقاید استوار بوده و حملات انتحاری یكی از روش های 
تحقق آن است )سرافراز، 1390: 111-117(. بهترین نوع حاکمیت از نظر طالبان همان است که خود 
از اسلام قرائت می کنند نه آنچه را که قوانین و سازمان های بین المللی و حقوق بشر با معیارهای 
پذیرفته شدة جهانی برای بشر امروزی تدوین و تفسیر می کنند. طالبان به لحاظ فكری از عوامل متعدد 
متأثراند؛ اما نقش اصلی در شكل گیری اندیشۀ تندروانۀ آنان را مدارس و مراکز مذهبی و گروه های 

مذهبی پاکستان بازی کرده است.

»هواداران این گروه در میان قبایل محروم جنوب افغانستان بزرگ شده اند و محل آموزش دینی و 
فكری آن ها مدارس پاکستان بوده است. طیف مذهبی خاصی آن ها را تربیت می کرده است.« )شاهد 

یاران،1390: 10(.

عنصر دیگری که در شكل گیری و رشد اندیشه های طالبان نقش بسزایی داشته، محیط فرهنگی و 
اجتماعی مناطق محروم پاکستان و افغانستان می باشد. میان رهبران طالبان کسی که شناخت از مدنیت 
داشته باشد و دارای اندیشه های روشن سیاسی، مذهبی و اجتماعی بوده باشد، وجود ندارد. اندیشۀ 
طالبان عمدتاً برخاسته از دامان جامعۀ روستایی و قبایلی مناطق جنوب است. بدون تردید، جهان بینی 
آن نیز به هنجارها و سنت های همان جامعه منحصر می باشد. این سنت ها، به خصوص در محیط های 
غیر شهری، بر روال چندین صد ساله باقی مانده اند؛ بنابراین، اندیشۀ طالبان ترکیبی از این سنت های 

خشونت آمیز است که خشونت را بر مردم افغانستان تحمیل کرده است )همان(.

با توجه به مؤلفه های شكل گیری اندیشه های طالبان که از دو مؤلفۀ مذهبی و قومی بیش از هر چیز 
دیگری تأثیر پذیرفته است، تردیدی باقی نمی ماند که طالبان با جامعۀ مدنی و سازمان های مدافع حقوق 
بشری از مبنا در تعارض و تضادند. فلسفۀ وجودی طالبان ایجاب می کند که با هر نوع تساهل و تسامح 
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مبتنی بر قواعد دست ساختۀ بشر از روی ستیزه برخورد کنند؛ زیرا هر آنچه که طالبان به قواعد بشری 
نزدیک شوند، از قواعد خود که مبتنی بر تفسیر خاصی از شریعت است، باید فاصله بگیرند. این مسیر 
دقیقاً با آنچه که طالبان برای آن دست به خشونت و ویرانگری می زند تا آن را به دست آورند، در تقابل 
قرار می گیرد. به تعبیر دیگر، تغییر خط مشی سیاسی، اهداف و اصولی را در پی دارد که طالبان برای 
دست یابی همان دست به خشونت مسلحانه می زنند. هرچند در میان رهبران طالبان افرادی وجود دارند 
که بر مبنا و اندیشۀ مذهبی- مكتبی آن ها باور ندارند؛ اما صرفاً برای دست یابی به قدرت و امتیازات 
قومی، چهرة طالب را به خود گرفته اند؛ به عنوان مثال: عباس استانكزی که فعلًا در سطح رهبری این 
گروه ایفای نقش می کند، در حقیقت یک فرد غیر مذهبی است؛ اما شرایط و ساختار حاکم بر فضای 
سیاسی این گروه ایجاب می کند که او نیز برای دست یابی به قدرت و امتیازات سیاسی- قومی، چهرة 
طالب را به خود بگیرد و با هر نوع مظاهر تمدنی غرب و جامعۀ مدنی از سر مخالفت و دشمنی سخن 

بگوید.

نتیجه گیری
در این مقاله، بحث تحلیل مبانی فكری و سیاسی حكومت طالبانی مورد ارزیابی قرار گرفته است. 
آنچه که در منابع مربوط به بحث گروه طالبان با نگاه به پیوند این گروه با دیگر گروه های تندرو 
اسلامی از دیدگاه صاحب نظران، اساتید دانشگاه و اندیشمندان فقه و کلام سیاسی بررسی شد، این 
نتیجه به دست می آید که گروه طالبان به دلیل گرایشات شدید مذهبی ای که دارند، در آغاز صرفاً به 
منظور برقراری نظم محلی از مناطق جنوب افغانستان در برابر فرماندهان خودسر محلی قیام کردند. با 
توجه به این که در آن شرایط در افغانستان یک آنارشیستی مطلق حكم فرما بود، حكومت مرکزی وجود 
نداشت و فقدان حاکمیت، نظم سیاسی و اجتماعی مردم افغانستان را به تباهی و بیچارگی سوق می داد، 
ظهور چنین گروهی آن هم با شعار ایجاد امنیت اجتماعی برای مردم خوش آیند بود و به همین دلیل، 
به سرعت اخبارشان در سطح جامعه پیچید و نهایتاً در مناطق جنوب با اقبال عمومی مواجه شد. رمز 
موفقیت طالبان دقیقاً همین بود که توانستند با سرعت غیر قابل پیش بینی، تا به دروازه های کابل خود 
را برسانند، قدرت های معارض را از سر راه خود بردارند و در آن شرایط به مدعیان بلامنازع حاکمیت 

مبدل شدند.

گروه طالبان هرچند از آغاز پیدا بود که یک گروه تندرو افراطی با مبانی متصلب از باورهای دینی 
هستند؛ اما با عملكرد خود در دورة سه سالۀ حكومت خود این نكته را به خوبی به اثبات رساندند 
و قوانین اجتماعی مورد نیاز یک حكومت را صرفاً با مبانی دینی آن هم به صورت خشن و غیر قابل 
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اغماض به اجرا گذاشتند. گروه طالبان به لحاظ وابستگی فكری به این دلیل که متأثر از افكار برخی 
از جنبش های افراطی، از جمله وهابیت و تا حدودی مكتب دیوبندی هست، عملكردش خشن و 
غیر قابل انعطاف هست؛ زیرا قوانین موضوعۀ انسانی برایش محلی از اعراب ندارد و مبنای هر نوع 
عملكرد سیاسی و اجتماعی، آن چیزی را قرار می دهد که از متون دینی با تفسیر منطبق با گرایشات 
خودش استخراج شود. به همین خاطر است که قوانین اجتماعی را که طالبان برای حكومت و جامعه 
تعریف می کنند، بسیار سخت گیرانه و ناسازگار با قوانین مدنی جوامع امروزی هست. این قوانین 
نشأت گرفته از همین تصورات متصلبانۀ دینی است که برای رسیدن به اهداف خود از هیچ نوع 
عملكرد خشونت آمیز دریغ نمی ورزند. علاوه بر مبانی دینی غیر قابل تفسیر، عامل دیگری که گروه 
طالبان را به یک گروه تندرو تبدیل کرده است، همان تأثیرپذیری اجتماعی است. رهبران و شخصیت ها 
و نیز نیروهای جنگی این گروه برخاسته از درون جامعۀ بسته و بدوی هست که بدون تردید ظرفیت 
شكوفایی و رشد اجتماعی در آن ها وجود ندارد. همین فقدان استعداد رشد فكری، خود زمینۀ فراگیری 
تحجرگرایی و وابستگی مذهبی به گروه های افراط گرا را فراهم می کند؛ وابستگی از نوعی دینی و 
ناسیونالیستی که عامل مضاعف برای عقبگرد آن ها به سیر قهقرا می باشد. این شاخص های مهم فكری 
سبب شده است که طالبان نتوانند در عملكرد سیاسی خود از موضع معقول و منطقی با پدیده های 
سیاسی- اجتماعی برخورد کنند و در کنش سیاسی خود همواره مسیر افراط و تفریط را طی می کنند. 
طالبان در سیاست و حكومت به جز حكومت تک ساحتی قومی و تک بعدی دینی، به هیچ یک از انواع 
دیگر که ممثل مشارکت تمام مردم افغانستان باشد، رضایت نداده اند. از نظر این گروه، نوع و مدل 
حكومت که بر مبنای مشارکت و جمهوریت باشد، غیر قابل پذیرش است و به دلیل همین موضع 
سخت و انعطاف ناپذیرشان است که در مذاکرات با حكومت افغانستان کم تر از در اختیارگرفتن نظام 
سیاسی و استقرار مجدد امارت اسلامی را قابل بحث نمی دانند. دگم اندیشی و انحصارگرایی همه بعدی 
از ویژگی های اصلی حكومت طالبانی هست که اصول آن را تفسیر بازگشت به سلف و تاریخ صدر 
اسلام تشكیل می دهد. نشانه هایی از مدنیت و تجدد مانند حقوق زن، مشارکت زنان در عرصۀ سیاسی 
و فعالیت اجتماعی، فعالیت های جامعۀ مدنی، حقوق بشر و جامعۀ بین المللی در حكومت طالبانی 
جایگاه برای تفسیر و اجرا ندارد. بدعهدی و پیمان شكنی طالب نیز به همین تفكر تصلبی و خشک 
برمی گردد. دیری نشده است که در قطر معاهدة صلح را به امضا رسانید؛ ولی امروز در آغاز سال جدید 
با حمله بر نیروهای اردوی ملی، تعداد زیادی از فرزندان مدافع وطن را به خاک و خون کشانیدند. این 
نشان از بدعهدی، تصلب فكری و افزون خواهی این گروه دارد که به جز خواسته های خود، هیچ معیار 

دیگری برای شان از ارزش سیاسی و دینی برخوردار نیست.
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تئوری دیگری که عملكرد طالبان را می تواند تحلیل کند، بحث وابستگی و اتكای این گروه به 
کشورهای خارجی است. پاکستان متهم ردیف اول حمایت از این گروه می باشد. طالبان علاوه بر 
تغذیۀ فكری از ارتباط با احزاب اسلامی تندرو، به لحاظ سیاسی نیز حمایت مالی و سیاسی کشورهای 
خارجی را با خود دارد. با این تحلیل تردیدی باقی نمی ماند که طالبان تصمیم گیرندگان اصلی نیستند؛ 
بلكه مجریان خشن طرح و توطئۀ دشمنان برون مرزی افغانستان اند. آن ها به هیچ عنوان راضی نمی شوند 
که افغانستان دارای حكومت مرکزی قدرتمند و نظام سیاسی تصمیم گیرنده برای خود داشته باشد تا 
از چالش فراگیری که افغانستان را به خود غرق کرده است، به سلامت عبور کند و زمینۀ پیشرفت و 
توسعۀ سیاسی و اقتصادی در آن فراهم شود. حكومت مورد خواست کشورهای ذی نفع حكومتی است 
که طالب نیز آن را برای افغانستان خواب می بیند. حكومتی که نه در آن رشد و توسعه معنا پیدا می کند 
و نه شاخص های رشد سیاسی و اقتصادی در آن دیده می شود؛ بلكه هر روز بیش تر از دیروزش، بر 

رسوایی، تباهی، فقر و عقب گرد افغانستان نزدیک می شود.
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